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مهارت های روان شناسی معلمی

من با تو ارتباط 
دارم و ندارم!

 دوسوی ارتباط
معلمی دنيايی است كه مبنا و چارچوب آن بر اساس ارتباط شكل 
گرفته است و بدون ارتباط هيچ كدام از جوانب آن معنادار نيست. 
به همين دليل، يكی از ظرافت های حرفة معلمی اين است كه معلم 

بتواند از مهارت های ارتباطی به خوبی بهره مند باشد.
در اين ميان، ارتباط معلم و دانش آموز هميشه تب وتاب های بسيار 
و پراهميت داشته است. خطاهای معلمان گاهی آسيب هايی جدی 
برای دانش آموزان و گاهی نيز برای معلم به همراه داشته و دارد. به 
همين دليل، آگاهی و توانايی معلم در اين زمينه بسيار اهميت دارد. 
شما تا چه اندازه به اين بعد از منش خود توجه داريد؟ چگونه آن را 
مديريت می كنيد؟ به اين گزاره ها توجه كنيد و به آن ها پاسخ دهيد:

منش معلمی و مهارت ارتباط ميان فردی

دكتر ليلا سليقه دار
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 شما چگونه فردی هستید؟!
 در محيط مدرسه و در مواجهه با دانش آموزان، غالباً لبخند به 

لب دارم؟
 به صورت كلی متوجه احساسات دانش آموزانم می شوم؟

 به ابراز محبت دانش آموزان توجه و واكنش نشان می دهم؟
 از دانش آموزانــی كه تمايل دارند با من ارتباط دوســتانه تر و 

بيشتری داشته باشند استقبال می كنم؟

هر يك از اين سؤالات محدوده ای از مهارت های ارتباطی معلم 
با دانش آموزان را نشــان می دهد. در ادامه اين گزاره ها را بيشــتر 
بررسي مي كنيم و محدوده های مجاز و درست در هر مورد را مرور 
می كنيم. در طول متن توجه اصلی مان به يافتن پاسخ اين سؤال 

است:

آیا ارتباط معلم با دانش آموزان می تواند از جنس 
ارتباط با دوستان و همکاران باشد؟

 لبخند همه جا مجاز نیست!
معلمان خوش برخورد و خوش رو معمولًا مشخصة چهره اي همراه 
با لبخند دارند. دانش آموزان همواره از معلمی كه لبخند و آرامش 
در چهره دارد اســتقبال می كنند. صورت معلم و لبخند او از جمله 
نشــانه های ايجاد ايمنی و حس خوب در دانش آموزان شناسايی 
شــده اند. همچنين، يكی از ويژگی های مشترک معلمان محبوب 

لبخند و گشاده رويی است.
اما آيا برای اين ويژگی محدوده هايی نيز مشــخص شده اند؟ آيا 

معلمان در همة شرايط به لبخند زدن مجازند؟
به صورت كلی، نقش مهم معلم، ايجاد حس ايمنی و آرامش در 
ارتباط با دانش آموزان است. ممكن است اين امنيت در چهره، كلام 
و ديگر ابزارهای ارتباطی وجود داشــته باشد. با اين نگاه، ضروری 
است طراحی آموزشی و مجموعة فرايند ياددهی  يادگيری بر ايجاد 

حس امنيت مبتنی باشد.

 آن سوی لبخند معلم
گاهی ممكن است چهرة پر لبخند معلم به دانش آموزان پيامی 
صادر كند كه آن ها به اشتباه تصور كنند با معلم سهل گيری روبه رو 
هســتند و می توانند هر طور كه تمايل دارند رفتار كنند. به معنای 
ديگر، گشاده رويی معلم رفتار شايسته ای است كه گاهی می تواند 
به تنهايی و پيش از اينكه شناختي كامل از معلم برای دانش آموزان 

ايجاد شود، به سوء برداشت هايی نيز بينجامد.

 تجربۀ کلاسی
ســال های اول كارم بود. به مدرسه ای در يكی از مناطق شهر 
منتقل شده بودم كه از دانش آموزان و رفتارهايشان چندان به خوبی 
ياد نمی شــد. با اين همه، به طور مداوم توصيه های استادانم را در 
ذهنم مرور می كردم كه منش معلمی را در هر شــرايطی در نظر 
داشته باشم. مطابق همين توصيه ها، هميشه لبخند به لب داشتم. 

اولين چيزی كه می شد از صورتم متوجه شد، مهربانی معلمی من 
بود. از همان جلسة اول برای چند هفته  اوضاع چندان خوب نبود. 
بچه ها بيشــتر تلاش می كردند صبوری و مهربانی مرا به چالش 
بكشند. به اين ترتيب، داشتن مداومت  بر منش معلمی، كه در آن 

به گشاده رويی و صبر بسيار توصيه می شود، كار سختی بود.
مدتی گذشت و تمام آزمايش های بچه ها برای اينكه مرا بشناسند 
انجام شد. برخی مواقع از طرف مدير مدرسه هم سفارش شدم به 
اينكه جدی تر باشم. مي گفتند اين همه صبوری هم نياز نيست تا 
مبادا از طرف بچه ها اذيت شوم. اما در طول اين مدت متوجه شدم 
بهترين كار اين اســت كه همچنان بر صبوری و آرامش مداومت 

داشته باشم و در عين حال در رفتار قاطع باشم. 
هر چند آن روزها ســخت و پيچيده بودند، اما نتيجه اين شــد 
كــه دانش آموزان ارتباط محكم و خوبی بــا من برقرار كردند. در 
خاطراتشــان می گويند، اول فكر می كردند من معلمی هستم كه 
می توانند به سادگی نظم كلاس او را بر هم بزنند و من نمی توانم 
واكنش درستی داشته باشم، اما به مرور متوجه شدند لبخند من با 

توانايی معلمی من تناقضی ندارد.

 احساسات بیان نشده
يكی از مهم ترين رفتارهــا در منش معلمی، تلاش برای درک 
احساســات دانش آموزان است. ممكن اســت در بسياری موارد، 
به ويژه با توجه به شرايط سنی، دانش آموزان از بيان احساس خود 
پرهيز كنند. اما مهم است كه معلم توانايی شناخت و درک احساس 

آن ها را، حتی بدون اينكه به زبان بياورند، در خود رشد دهد.
كودک دورة ابتدايی معمولًا در تشــخيص احساس خود ناتوان 
است. ممكن است نتواند ميان چند احساس كه گاهی نيز متناقض 
و تركيبی هستند، به درستی متوجه حس خود شود و آن را بيان كند. 
در يك لحظه، در عين حال كه به معلم يا كلاس بسيار علاقه مند 
است، از دوستش ناراحت شــود يا اتفاقی او را درگير خشم كرده 
باشد. به همين دليل نشــانه های ناسازگاری را در رفتار خود بروز 
می دهد. برای معلم آگاه، روشن است كه ناسازگاری دانش آموزان 
می تواند دلايل گوناگونی داشته باشد كه از آن جمله ابراز نارضايتی 
و خشم چيزی ديگر است. به همين دليل، به جای برخورد با رفتار 
ناسازگارانه، گاهی لازم است حس او مورد توجه قرار گيرد و منبع 

نارضايتی بررسی شود تا بتوان مشكل را رفع كرد.
همين موضوع دربارة نوجوانی نيز صادق است. دانش آموزان دورة 
متوسطه معمـولًا درگير هيجانات نوجوانی هستند. اين هيجانات با 
فراز و فرودهای زيادی همراه هستند و غالباً نيز زودگذر و متلاطم 
هســتند. معلم در اين دورة ســنی لازم است بتواند حس نوجوان 
را نــه در رفتار ظاهری، بلكه در ظرافت هــای مرتبط با نوجوانی 
درک كنــد. يكی از موقعيت های مرتبط با اين رفتارها، مواجهه با 
دانش آموز عاشق است. دانش آموزان دورة متوسطه عشق و علاقه 
را در مدرســه و به ويژه در ارتباط با معلمان خود تجربه می كنند. 
نشانه های محبت در همة دانش آموزان اين گروه لزومـاً با مهربانی 
همراه نيســت. برای مثال، ممكن اســت دانش آموزی بيشتر از 
ســايرين برای كلاس مزاحمت ايجاد كند يا نظم و آرامش را بر 
هم بزند. از اين طريق به طور مداوم در تيررس نگاه معلم اســت و 
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نام او به زبان آورده می شود. اين فرد به نوعی در پی دريافت توجه 
معلم است. در چنين شرايطی، درک احساس دانش آموز می تواند به 
مديريت بهتر رفتار او كمك كند، بدون اينكه درگيری های رفتاری 

رخ دهند.

 تجربۀ کلاسی
دانش آموزی داشــتم كه خواب و خوراک را از من گرفته بود. در 
همة كلاس ها مزاحمت ايجــاد می كرد و قوانين كلاس را زير پا 
می گذاشت. درس نمی خواند و غالباً از همه چيز شاكی بود. چندباری 
به محل توقف خودرو كه در گوشه ای از حياط مدرسه بود رفته و 
روی بدنة ماشــين من خط كشيده بود. البته بعد از اينكه اين كار 
چند بار تكرار شده بود، دوربين را بررسی كرديم و متوجه شديم كار 
او بوده است. وقتی اين اتفاقات به ميز مدير مدرسه كشانده شد و 
جنبة انضباطی گرفت، موضوع تشديد و مزاحمت های او بيشتر شد. 
طوری كه خارج از ســاعت مدرسه هم از دست او آرامش نداشتم. 
نمی دانم از كجا شماره تلفن مرا گرفته بود و به طور مداوم پيام های 

ناشناس می داد و شب و روز دست از پيام دادن بر نمی داشت.
با همكار مشاور مدرســه گفت وگو كردم تا راهی برای مواجهة 
درست با او پيدا كنم. به پيشنهاد مشاور تصميم گرفتم با دانش آموز 
صحبت كنم و به او بگويم متوجه رفتارها و احســاس آشــفتة او 
هســتم. اين كار تأثير زيادی در رابطة ما با هم داشت. روزی كه 
با او صحبت كردم، متوجه شــدم به من علاقـــه بسيار دارد، هر 
چند اصلًا به طور مســتقيم در اين باره چيزی نگفت. از آن به بعد 
تلاش كردم به جای ســرزنش، او را به انجام كار درست و تأييد 
آن تشويق كنم. هر بار تأييدگرفتن، متابعت او از قوانين كلاس را 
بيشتر می كرد. كم كم رابطة ما هم بهتر شد. او به جای اذيت كردن 
و خســارت وارد كردن، راه ديگری را تجربه می كرد كه به نسبت 

بيشتری محبت و توجه مرا جلب می كرد.

 دوستیِ خطرناک!
بــا همة توصيه هايی كه درخصوص منــش معلمی و همراهی 
معلم با مهربانــی و درک دانش آموزان صورت می گيرد، اما برخی 
رفتارهای دوستانة معلم می تواند خطراتی در پي داشته باشد. زمانی 
كه دانش آموزان علاقة زيادی به ايجاد ارتباط بيشتر با معلم نشان 
می دهند و در عين حال از مهربانی و گشــاده رويی معلم استقبال 
می كنند، زمينة دوســتی های بيشــتر فراهم می شود. معلمی كه 
مطابق با حرفة خود در تلاش اســت پاسخ محبت دانش آموزان را 

بدهد، ممكن است در بيراهه ای گرفتار شود كه نتيجة آن خسارت 
بيشتر به دانش آموزان است.

 مشاور چه می گوید؟
در تارنمايي كه در ارتباط با نوجوانان اســت، به عنوان مشــاور 
فعاليت می كنم. نوجوانان می توانند از مشاور سؤالاتشان را بپرسند 
و نگرانی هايشــان را در ميان بگذارند. تعداد زيادی از ســؤالات و 
مراجعــان در مورد ارتباط با معلمانی هســتند كه دانش آموز به او 
علاقه مند شده است و در اين رابطه دچار مشكلاتی هستند. به جز 
سؤالات در مورد اينكه چطور محبت خود را به معلم نشان دهند، 
بخشی از ســؤالات اين اســت كه معلم ابتدا توجه زيادی نشان 
می داد، اما به مرور رابطه را كم كرده يا با اينكه قبلًا شــمارة تلفن 
همراه را خودش در اختيار دانش آموزان گذاشته بوده، اما بعد آن ها 
را مســدود كرده است و مواردی از اين دست. در چنين شرايطی، 
رفتار و تصميم معلم بسيار اهميت دارد. اگر معلم در حفظ فاصله با 
دانش آموزان زياده روی كند و احتياط نكند، می تواند زمينة بسياری 

از خسارت ها را برای معلم و نيز دانش آموزان فراهم آورد.

 تجربۀ کلاسی
اينكه محبوب دانش آموزانی بودم، برايم بسيار شيرين و لذت بخش 
بود. معمولًا از ابراز محبت دانش آموزان استقبال می كردم و راه های 
ارتباطی خارج از مدرســه را در اختيارشــان می گذاشتم. يكی از 
دانش آموزان كه بسيار به من وابســته شده بود، درس بزرگی به 

من داد.
 آن روزها درگير اتفاقی در خانواده بودم و مشــكلاتی در زندگی 
شــخصی ام پيدا كرده بودم. رابطه ام با همسرم به هم ريخته بود 
و زندگی مشــتركمان در مرز نابودی و جدايی بود. در عين حال، 
همان ســال مادرم را از دســت دادم. به لحاظ روحی در بدترين 
شــرايط زندگی بودم. به همين دليل، نمی توانستم مثل گذشته با 
دانش آموزانم ارتباط داشته باشم. چندماهی كه از بی حوصلگی های 
من گذشــت، روزی با يك نامه از دانش آموزم روبه رو شدم و خبر 
تلخ اقدام او برای خودكشــی را دريافت كردم! بسيار ناراحت كننده 
بود. من كامـــلًا گيج شده بودم. نمی توانستم مصيبت ديگری را 
تحمل كنم. دانش آموزم نوشته بود از ديدن سردی رفتار من كلافه 
شــده است و بارها برايم پيام فرســتاده و من پاسخی نداده ام. به 
همين دليل تصميم گرفته بود با اين كار برای هميشــه از زندگی 

من بيرون برود.
خدا را شــكر اقــدام او موفق نبود و او به زندگی برگشــت،. اما 
درس بســيار بزرگی به من داد. من فهميدم اصلًا نبايد احساس 
آن ها را كم بدانم. من اجازه نداشــتم وارد ارتباطات جزئی تر شوم 
و نوعــي دوســتی را تداعی كنم كه در اثــر آن انتظار متقابلی را 
در دانش آموزانــم به وجود آورم. در عيــن حال، اگر رابطه ای آغاز 
شــده بود، نبايد آن را بدون هيچ اطلاعــی بر هم می زدم و كنار 
می گذاشــتم. در حال حاضر و از آن تاريخ به بعد، بســيار مراقبت 
می كنم كه رفتار اشتباهی از من سر نزند و فاصله های ايمن و در 

عين حال دوستی های حرفه ای تری را تجربه كنم.

 لبخند و گشاده رویی نشانۀ 
حرفه ای بودن معلم است، اما 
شرایط خاص خودش را نیز دارد


